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همه ما سلیمانی هستیم
  تحلیل شــهید سید حسن نصرالله درباره شهادت حاج قاسم ســلیمانی که پیامی برای امروز ماست...

   تحلیلی از شــهید سید حسن نصرالله درباره شهادت سردار ســلیمانی و بازگویی خاطره ای درباره حاج قاسم

مدیرمسئولسردبیرورودبهتصحیحشروعصفحهآرایی

خروجازتصحیحاتمامصفحهآرایی

  ] شهروند[  فردا سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است؛ سالگردی که با شرایط خاص منطقه مصادف شده است. به این دلیل که در این ایام 
کمتر کسی بود که از حاج قاسم و دلاوری های او در مبارزه با داعش یادی نکند. این روزها در واقع در شرایطی هستیم که سوریه به دست تحریری ها افتاده است، 
آمار شهدای غزه از 45 هزار نفر گذشته است، حزب الله لبنان بزرگ ترین چهره خود شهید سید حسن نصرالله را از دست داده است، حوثی ها در یمن سرسختانه 
بر  دشمن  رسانه ای  بازوهای  البته  شرایطی  چنین  در  می آید.  میان  به   »3 صادق  »وعده  عملیات  از  سخن  همچنان  و  هستند  صهیونیستی  رژیم  با  نبرد  حال  در 
طبل یأس می کوبد و جبهه مقاومت را در موضعی شکست خورده تعریف می کند اما برای پاسخی روشن به ماجرا باید نگاهی تاریخی به جریان داشت؛ نگاهی که 
نه صرفاً امروز بلکه گذشته مقاومت را ببیند. رویکردی که بداند مجاهدان جبهه مقاومت دهه های پیشین کجا بودند و حالا کجا ایستاده اند. به همین دلیل، 
تحلیلی از شهید سید حسن نصرالله را انتخاب کرده ایم که گویی درباره امروز سخن می گوید. این تحلیل که بخشی از یک مصاحبه طولانی است، هم پاسخی به 
آن هاست که بعد از شهادت حاج قاسم گمان می کردند همه چیز از دست می رود و هم جوابی به آن هاست که شهادت سید حسن نصرالله را پایان مقاومت لبنان 
می پنداشتند. شهید نصرالله همچنین خاطره ای هم از حاج قاسم عنوان می کند که اوج دور اندیشی شهید سلیمانی را درباره ماجرای سوریه نشان می دهد. در 
ادامه دو خاطره دیگر نیز درباره شهید سلیمانی آورده ایم که کمتر خوانده یا شنیده باشید. این گزارش ها و خاطرات مستند هستند به دو کتاب تازه منتشرشده 
(، »همراه ما بود« )بیانات و مصاحبه های شهید سید حسن نصرالله پیرامون  به نام های »شاید پیش از اذان صبح« )نوشته احمد یوسف زاده، انتشارات سوره مهر
شهید حاج قاسم سلیمانی، گردآوری و ترجمه سید حسین مرکبی، انتشارات مکتب حاج قاسم( و کتاب »صبح شام« )از خاطرات دکتر حسین امیرعبداللهیان، 

 .) نوشته محمدمحسن مصحفی، انتشارات سوره مهر

همه ما سلیمانی هستیم...
پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی و حاج ابومهدی، چند اتفاق افتاد که 
نشان می داد خط مقاومت و در رأس آن ها جمهوری اسلامی، این ضربه را با وجود 
 آنکه بسیار شدید بود، از سر گذراندند؛ یعنی اولاً تشییعی که صورت گرفت، 
رهبر معظم انقلاب آن را سیلی تاریخی نامیدند. میلیون ها نفر در ایران و عراق در 
این تشییع شرکت کردند. این خلاف هدف ترامپ بود. هدف از قتل حاج قاسم 
و حاج ابومهدی این بود که نفس مقاومت بریده شود و مردم بترسند، بلرزند، 
عقب نشینی کنند، برگردند و هراس داشته باشند. مردم اما آمدند و گفتند همه 
ما قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس هستیم. به تعبیر حضرت آیت الله خامنه 

ای، این نخستین ضربه بود.

شجاعت در حمله به پایگاه آمریکایی
ضربه دوم، عین الأسد بود. در زمینه موشک باران ایرانی عین الأسد، متأسفانه 
حتی دوستان، موضوع را تضعیف کردند. گویی معیار این است که آیا کسی کشته 
غ از اینکه سربازی کشته شده باشد یا نشده باشد، معادله اصلاً  شده یا نشده. فار
اینجا نیست. اینکه در جهان و در جهان عرب و اسلام، در رأس یک نظام در اندازه 

ایران که منافع عظیمی دارد و شما می دانی کارخانه، پالایشگاه، بندر، فرودگاه 
و چیزهایی دارد که می تواند از دست بدهد، سرانی وجود داشته باشند که 
شجاعت پاسخ موشکی مستقیم، روشن و علنی را به یک پایگاه نظامی 
آمریکا داشته باشند، این یک رخداد تاریخی و بزرگ و وصف ناپذیر در سطح 
استراتژیک، فرهنگ، انسانیت، اراده و شجاعت است. حالا برخی می آیند 

تضعیفش می کنند که کسی کشته شد یا نشد؟!

گذشته را فراموش نکنید
اتفاقی که برای حاج قاسم افتاد، در فرهنگ، اندیشه، راه و روش، تاریخ و 
مسیر ما، یک خاتمه پیش بینی پذیر و طبیعی بود. چرا؟ چون ما در حال یک 
جنگ عظیم، بزرگ، خطیر و تاریخی هستیم. باید برگردیم به زاویه دیدمان 
به یک واقعه. وقتی بدون نگاه کردن به گذشته و آینده و ماهیت شرایط، 
به یک جزء نگاه می کنیم، ممکن است نگاه یا ارزیابی مان درباره آن جزء و 
پیامدهایش بسیار منفی باشد، اما اگر به آن جزء، درون یک چهارچوب کلی 
نگاه کردیم، موضوع کاملاً متفاوت خواهد شد. امروز شما نگاه نکنید که 
آمریکایی ها آمدند حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس را کشتند. قبول 
که ما در ایران، عراق و منطقه با از دست دادن این دو، خسارت دیدیم. اما همه 
در حال ادامه راه و پیگیری هدف های شان هستیم. خسارت مان سر جای 
خودش، اما این خسارت درون چه زمینه ای بود؟ گاهی ما در خانه های مان 
نشسته ایم و می آیند ما را می کشند. گاهی ما در حال فرار از حمله دشمن 
هستیم و می آیند ما را می کشند... گاهی هم پیروزی های بسیار بزرگی داریم 
و زمین بازی را عوض کرده ایم و معادلات را تغییر داده ایم و پروژه های عظیم 

آمریکایی را از بین برده ایم. منظورم از ما، خط مقاومت است. 

هواپیمای ترامپ با چراغ خاموش!
خب امروز شما از من می پرسید آیا هیبت از بین رفت یا نرفت؟ ابتدا 
بگوییم تکلیف این سخن آمریکایی ها و ترامپ که می گوید ما در منطقه 
)و گاهی می گوید عراق( 7 هزار میلیارد دلار خرج کردیم و هیچ چیز به دست 
نیامد، چه می شود؟ رهبر معظم انقلاب مثالی می زنند و می گویند آمریکایی ها 

در عراق به اعتراف ترامپ 7 هزار میلیارد دلار خرج کردند اما وقتی ترامپ فلان 
سال می خواست شب کریسمس بیاید به نیروهایش سر بزند، شب و بدون 
خبر قبلی و با چراغ های خاموش آمد. خودش تعریف می کند که چراغ های 
هواپیما را خاموش کرده بودند. به صورت محرمانه و ساکت آمد و شبانه رفت. 
اینجا مشخص می شود که چه کسی در عراق پیروز است و دست بالا را دارد. 
شما )آمریکایی ها( با این تعداد سرباز و این مقدار پولی که خرج کرده اید، باید 
عراق در جیب تان باشد! با این حال او می ترسد جز به این روش به عراق بیاید. 
این ها را دستاورد یک دو یا سه شخص نمی دانیم. این دستاورد همه رهبران، 
مجاهدان، شهیدان، جانبازان، اسیران، رزمندگان و مردان آغوش گشوده 

خط مقاومت است.

اگر حاج قاسم نبود...
بعضی ها به من می گویند ما در موضع دفاع هستیم، نه موضع حمله. من 
گفتم ما ده ها سال است که همچنان در موضع دفاع هستیم؛ چون برادر، ما 
امتی هستیم که به ما تجاوز شده. در قرن گذشته به اماکن مقدس، قدس، 
فلسطین، لبنان، سوریه، اردن و مصر ما تجاوز شده. ارتش های جهان را برای 
اشغال عراق، افغانستان، منطقه خلیج و کشورهای منطقه آوردند. علیه لبنان 
چندین جنگ راه انداختند. علیه غزه چندین جنگ راه انداختند. معامله قرن را 
برای برچیدن موضوع فلسطین مطرح کردند. پس ما در حال دفاع هستیم، 
در حال دفاع مشروع از خویشتن. واقع بین باشیم. خط ما در موضع دفاع از 
نفس است. منظورم از نفس، خودمان، یعنی رزمندگان نیست؛ بلکه منظورم 
کشورها، ملت ها، اماکن مقدس، امت، منابع و داشته های امت مان است. در 
این نبرد که حاج قاسم از بزرگ ترین فرماندهان آن بود، پیروزی های بسیار بزرگی 
رقم خورد. پروژه داعش را در عراق نابود کرد. پیش از آن هم پروژه اشغال را نابود 
کرده بود. اگر مقاومت عراق نبود، تا امروز 150 هزار افسر و سرباز آمریکایی در عراق 
غ از همه تشریفات دموکراتیک و رسانه ای، عراق را سفارت  حضور داشتند و فار
آمریکا اداره می کرد. همچنین اگر خط مقاومت نبود، پروژه آمریکایی داعش در 
عراق پیروز شده و تمام منطقه را گرفته بود. آمریکایی ها از داعش استفاده کردند 

تا پس از شکست سال 2011 به عراق برگردند. این اعتراف خود ترامپ است. 

نگران سوریه ام...
)البته( همه جهان باید بدانند این خون روی زمین نمی ماند. قاتلان حاج 
قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس، چه آمران و چه مجریان، دیر یا زود باید کیفر 
داده شوند. این روشن است و بنده معتقدم هر انسان شریف، وفادار و آزاده ای 
در این امت باید درباره این مسیر و موضوع، احساس مسئولیت کند... دقیقا 
( و شادی عظیمی  فردای استعفای حسنی مبارک )رئیس جمهور پیشین مصر
که در میدان التحریر )بزرگ ترین میدان قاهره( و تمام جهان عرب به پا شد، حاج 
قاسم سلیمانی اینجا به ضاحیه آمد. فردای اعلام پیروزی انقلاب مصر و سرنگونی 
 همه ما بسیار خوشحال بودیم. حاج قاسم می گفت من 

ً
حسنی مبارک. قاعدتا

برای ملت مصر خوشحالم اما نگرانم. پرسیدم چرا؟ گفت من احساس می کنم 
یک پروژه بزرگ در منطقه وجود دارد و آمریکایی ها دارند تیم های شان را تغییر 
 از این عبارت استفاده کرد؛ دارند تیم های شان را تغییر می دهند 

ً
می دهند. دقیقا

و روی انقلاب های مردمی سوار شده اند و به بهانه بهار عربی و شعارهایی که 
آن روزها در تونس، مصر و... مطرح بود، نظام ها، کشورها و دولت های حامی 
مقاومت را آماج حمله قرار خواهند بود و با آن ها تسویه حساب خواهند کرد. اما 
 سوریه 

ً
این تسویه حساب به اسرائیل ربط دارد، نه مردم. منظورم هم مشخصا

است. می خواهم بگویم نخستین کسی که در بحث های داخلی ما نسبت به 
خطری که در کمین سوریه بود، هشدار داد، حاج قاسم بود. آن هم یک هشدار 
زودهنگام. من با ایشان شوخی کردم و گفتم حاجی، آمده ای ما را نگران کنی؟ 
خب، اجازه بده چند روزی شاد باشیم. بگذار خوشحال باشیم. چون نظام 
امضاکننده کمپ دیوید )پیمان صلح میان مصر و اسرائیل که در سال 1978 
منعقد شد(، با آن نقش ها و رفتارهای خاصش رفته و ملت مصر خوشحال اند 
و ما هم از خوشحالی آن ها خوشحال ایم. این شوخی را هم آن روز با حاج قاسم 
کردم. بعد بحث را ادامه دادیم و تصمیم گرفتیم این موضوع را جدی بگیریم و با 

اسد صحبت کنیم و بگوییم چنین خوانش و احتمالی وجود دارد.
منبع: کتاب »همراه ما بود« )بیانات و مصاحبه های شهید سید حسن 

نصرالله پیرامون شهید حاج قاسم سلیمانی(

گذشته را فراموش نکنید

هنــوز هــم اســمت را بی بغــض و اشــک نمی توانم بیــاورم. روزی که تروریســت ها 
شــهرهای ســوریه را یکــی یکــی گرفتــه و رســیده بودنــد به شــهر مسیحی نشــین 
مَحَــرده، تــوی ایــران آدم هایــی بودنــد کــه بچه های شــان را همــراه تــو فرســتاده 
بودنــد حــرم حضــرت زینــب )س( بــه دســت داعــش نیفتــد. فرســتاده بودنــد که 
رقیــه دوبــاره خرابه نشــین نشــود و بــلای داعــش بــه مرزهــای کشــورمان نرســد. 
عــده ای هــم نظرشــان ایــن بــود کــه شــما آنجــا چــه کار می کنیــد! می گفتنــد بــه 
مــا چــه کــه اســد ســقوط کنــد یــا نکنــد، او هــم یکــی مثــل زین العابدیــن تونــس 
و مبــارکِ مصــر و علــی عبــدالله یمــن اســت. مــن امــا هنــوز گوشــه ذهنــم 
حــرف آن شــب تــو را در بیت الزهــرا داشــتم کــه گفتــی: »مــا بــه خاطــر کشــور 
خودمــون اونجاییــم.« راســت می گفتــی حاجــی؛ داعــش، ســیب کرمویــی بــود 
کــه اگــر علمدارانــی مثــل تــو نبودنــد بــا آن ایدئولــوژی وحشــتناک و ســمّی، تمــام 
ســیب های لبنانــی و ســوری و عــراق و حتــی ایرانــی را خــراب می کــرد. آن وقــت 
آن جماعــت جهــل می شــدند حاکمــان جهــان اســلام و چــه مصیبتــی داشــتیم 
حالاحالاهــا! حاجــی جــان! آن فیلمــی کــه داری روی خاکریــز نزدیــک خــط مقــدم 
چــون  چــرا؟  می دانــی  می زنــد.  آتــش  مــرا  دل  همیشــه  مــی روی،  راه  داعــش 
دســتت را گرفتــه ای بــه کمــرت و راه مــی روی. بعــد از شــهادتت فهمیــدم کــه 
کمــرت درد می کــرد. طبیعــی بــود. تــو از شــصت ســالگی عبــور کــرده بــودی، قبول 
کــن کوه هــا هــم فرســایش دارنــد؛ چهــل ســال مبــارزه کــم نیســت بــرادر! حاجــی! 
چــه خــوب کــه توصیــه بعضــی از اطرافیانــت را گــوش نــدادی. می خواســتند 
رئیس جمهــورت کننــد! می دانســتند تــو این قــدر عزیــزی کــه بی بروبرگــرد رأی 
مــی آوری ولــی نمی دانســتند کــه تــو را از کنگــره عــرش می زننــد صفیر، نــه از کنگره 
کاخ ســعدآباد! ســال 1396 نامــه ای بــه دســتت رســید کــه نویســنده خواهــش 
کــرده بــود بــرای ریاســت جمهــوری کاندیــدا شــوی. نویســنده نامــه، جــوان بــود 
و تــو نتوانســتی نامــه اش را بی پاســخ بگــذاری. در جوابــش نوشــتی: »بــرادر 
بزرگــوارم، از محبــت شــما عزیــز گرانقــدر سپاســگزارم. الحمــدلله در کشــور مــا 
آن قــدر شــخصیت های مهــم و ارزشــمند گمنــام و نامــی وجــود دارد کــه نیــازی 
نیســت ســربازی، پســت ســربازی خــود را رهــا کنــد. افتخــارم این اســت که ســرباز 
صفــر بــر ســر پســت دفــاع از ملتــی باشــم کــه امــام فرمــود »جانــم فــدای آن هــا 
بــاد.« رهــا کــردن ایــن پســت را در شــرایطی که گرگانی در کمین هســتند، خیانت 

می دانــم.«
منبع: کتاب »شاید پیش از اذان صبح« نوشته احمد یوسف زاده 

سرباز صفر این کشورم
پاسخ حاج قاسم به پیشنهاد نامزدی ریاست  جمهوری

مقامــات  اصــرار  دربــاره  خاطراتــش  از  یکــی  در  امیرعبداللهیــان  شــهید 
مصــری بــرای دیــدن شــهید قاســم ســلیمانی گفتــه بــود: »حداقــل 50 درصــد 
ملاقــات  کــه  را  سیاســی  و  نظامــی  حقوقــی،  امنیتــی،  خارجــی  هیأت هــای 
می کنــم، بعــد از اینکــه بــه توافــق خوبــی می رســیدیم، درخواســت می کردنــد 
بازخوردهایــی  و  تعاریــف  خاطــر  بــه  ایــن  ببیننــد.  را  ســلیمانی  ســردار  کــه 
بــود کــه از او در ســطح منطقــه منتشــر می شــد. زمانــی کــه آقــای مرســی در 
مصــر رئیــس جمهــور شــد، بــا یــک هیأتــی از ســوی مصــر قــرار شــد دربــاره 
همکاری هــای مشــترک بازرگانــی بیــن ایــران و مصــر مذاکراتــی داشــته باشــیم. 
ــا حلقــه اول پیرامــون آقــای مرســی ملاقــات داشــتم و  ــه قاهــره ب در ســفرم ب
بــه یــک توافقــات اولیــه ای رســیدیم و ســپس آن هــا بــه ایــران آمدنــد و بعــد 
یــک خواهشــی داریــم؛ می خواهیــم  از جمع بنــدی صحبت هــا گفتنــد: »مــا 
ژنــرال ســلیمانی را ولــو بــرای 5 دقیقــه ببینیــم.« مــن گفتــم: »مــن نســبتی بیــن 
مأموریــت شــما و ژنــرال ســلیمانی نمی بینــم.« گفتنــد: »ولــی بــرای مــا خیلــی 
مهــم اســت.« مــن زنــگ زدم بــه ســردار ســلیمانی. ســردار ســلیمانی گفتنــد: 
»اگــر جمع بنــدی شــما ایــن اســت کــه لازم اســت بــا مــن ملاقــات کننــد، مــن 
وقتــی بــه آن هــا می دهــم.« رفتیــم بــه محلــی کــه ســردار ســلیمانی حضــور 
داشــت. ســردار ســلیمانی در جلــوی در ورودی اتــاق ملاقــات، منتظــر بودنــد. 
بــه ترتیــب مقــام، معرفــی کــردم و وارد اتــاق ملاقــات شــدند. ســردار ســلیمانی 
بــه مــن گفــت: »اگــر می شــود شــما 2 دقیقــه بــا ایــن آقایــون بنشــینید تــا مــن 
تلفــن را جــواب بدهــم و بیایــم.« کمتــر از یــک دقیقــه کــه گذشــت، مســئول 
هیــأت مقامــات بــه مــن گفــت: »ســردار ســلیمانی هنــوز نیامــده؟« گفتــم: 
»ســردار ســلیمانی همــان آقایــی بــود کــه مــن جلــوی در معرفــی کــردم و بــا 
سرشــان  مــن  کردنــد  فکــر  اول  کردنــد.  تعجــب  کــرد.«  احوال پرســی  شــما 
کلاه گذاشــتم. بعــد کــه ســردار ســلیمانی آمــد، نشســت و حرف هــا و نــگاه 
ــد.  ــازه متوجــه شــدند کــه جــای درســتی آمده ان ــد، ت ســردار ســلیمانی را دیدن
بــه مــن گفتنــد: »مــا تصورمــان از ســردار ســلیمانی یــک ژنــرال بداخــلاق و 
اخمــو بــود. اصــلاً مــا در تاریــخ زندگــی سیاســی مان یــک ژنــرال عالی رتبــه در 
ایــن تــراز معروفیــت بین المللــی کــه هیــچ، در تــراز داخلــی هــم ندیــده بودیــم 
و  این قــدر عمیــق  باشــد و وقتــی صحبــت می کنــد،  این قــدر متواضــع  کــه 

راهبــردی صحبــت کنــد.«
منبع: کتاب »صبح شام« نوشته محمدمحسن مصحفی

انتظار چنین برخوردی نداشتیم!
تعجب هیأت مصری در دیدار با ژنرال سلیمانی


